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  چكيده
، از نـوادر علمـي عصـر    »شيخ بهايي«معروف به  »عبدالصمد جبل عاملي«دانشمند برجسته 

او به مـوازات آثـار گرانسـنگ علمـي، اشـعاري بـا       . صفوي، يكي از بزرگان جهان تشيع است
اشـعار شـيخ،   . ويژگيهاي فني و ادبي به دو زبان فارسي و عربي از خود به يادگار نهاده است

 وي فارسي و عربي اشعارحجم ين بيشتر. هاي مذهبي و تشيع اوستنماي انديشهمامآيينة ت
و در اين زمينه با ا .در مدح اهل بيت و ترويج انديشه تشيع تشكيل ميدهد  هايي  سرودهرا، 

همچنين، شاعر پربسامدترين ابيات و . كميت بن زيد اسدي شاعر بزرگ شيعي رقابت ميكند
جستار  حاضر بر . السلام اختصاص داده استعليه    ه را به امام عصر تصاوير خيالي و شاعران

  :آن است كه به سوالات زير پاسخ گويد
نظام واژگـان و موسـيقي    اساليب بياني،: از نظر سبك شناسي، به كارگيري مواردي مانند  -

  كلام در سروده هاي شيعي شيخ بهايي چگونه است؟
  و از چه ويژگيهايي برخوردار است؟تصوير پردازي شاعر در اين قلمر -
  تنوع آماري عناصر تشيع در اشعار پارسي و تازي شيخ بهايي به چه شكل است؟ -
  

  كليدي كلمات
  شيخ بهائيتشيع، اشعار فارسي و عربي، 
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  مقدمه .1
هاي علمي، مذهبي و ادبي جهان اسلام است كه بـه  خ بهائي از جمله معروفترين شخصيتشي

 نوابـغ روزگـار  اش در علوم رياضـي و ادبـي و دينـي بـه سـلك      لو مرتبهسبب روح بزرگ و ع
   .1اش مورد ستايش همگان استجانبهدرآمده و شخصيت همه

اگر چه درباره احوال و آثار شيخ بهائي مطالب بسيار نگاشته شده، امـا اينگونـه بـه نظـر     
ه محققـان و  ميرسد كه در معرفي جايگاه ادبي ايشان حق مطلـب ادا نگشـته و بجاسـت ك ـ   

دانش پژوهان اين كار را به انجام رسانند و اين شاعر ذولسانين را كه شاهكارهايي بي نظيـر  
در ايـن  . در دنياي ادب از خود به جاي گذارده به جامعه ادبـي و فرهنگـي، معرفـي نماينـد    

پژوهش، اشعار شيخ بهايي مورد بازخواني قرار گرفته و تأثير تشـيع در ايـن اشـعار بررسـي     
 اشعار وي، ساختاري و محتوايي مقاله در پي آن است كه با تحليل بدين ترتيب،. ه استشد

چگونـه   :د تا بـه ايـن پرسـش پاسـخ دهـد     تأثيرگذاري مكتب تشيع بر آنها بپرداز به واكاوي
  .يابدفرهنگ و باور شيعي در شعر يك دانشمند تجلي مي

يت و آثار گوناگون شيخ شخص اين پژوهش در آن است كه ضمن معرفي ةضرورت و فايد
، با تعمقي بيشتر در ادبيات شيخ، به معرفي و تحليل بخشـي از آثـار ادبـي وي بـه دو     بهائي

ديوان شيخ بهايي و سپس منابع تاريخي  منبع اصلي پژوهش، .ميپردازدزبان فارسي و عربي 
  .و نقد ادبي است

  
  روش كار. 1-1

آوري  جمع و برداري فيش ابتدا كه معنا است؛ بدين تحليلي -شيوة كار به صورت توصيفي 
سـپس نگـارش    .مطالب و سپس دسته بندي آنها بر اساس موضوع مقاله انجام گرفته اسـت 

مقاله با سعي در رعايت صحت در انتقال مطالب همراه بـا ا رجاعـات صـحيح انجـام گرفتـه      
 ،يزنـدگ  :انبي ـ مراحل بعدي مقاله عبارتنـد از .در ابتدا چكيده و مقدمه ذكر شده است.است
بـا تكيـه بـر    ) در دو بخش شعر عربـي و پارسـي  (تشيع در شعر شيخ بهايي مقام علمي، آثار،

  .كتابنامه و چكيده انگليسي آمده است نتيجه، در پايان ؛ .جايگاه امام زمان در شعر او
  
  
   

                                                 
سال نجوم و شيخ بهائي  را 2009از آنجا كه شيخ بهايي، با تحقيقات و آثار خود نقشي عظيم  در بناي علم ستاره شناسي نوين دارد، يونسكو سال .  1
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  پيشينه پژوهش. 1-2
ي در تهـران و  دو كنگرة ملي و بين المللي با محوريت شـيخ بهـاي   1388و1387هاي در سال

فلسفه و كلام، تـاريخ،  : اين همايشها در پنج كميتة تخصصي با موضوعات  .مشهد برگزار شد
علوم،ابعاد وجودي اسلامي و رياضيات و نجوم برگزار شد؛ اما  براي ادبيـات شـيخ بهـايي در    

مقـالات و كتابهـايي   . محوري اعم ازشعر فارسي و عربي تعريف نشـده بـود   اين دو همايش ،
نامه وي بيان زندگي زكه دربارة شيخ  به رشتة تحرير درآمده است بيشتربه جنبة تاريخي وني

اه تهران موجود است كـه  اي در دانشگ ارتباط با موضوع مورد بحث پايان نامه در .اند پرداخته
تـاليف محمدرضـا   » او اي از اشـعار عربـي   شرح احوال و آثار شيخ بهايي و نمونه« :عنوان آن

  .يا ميباشدميرزان
 
  ضرورت تحقيق :1-3

اين جستار از آن روي حائز اهميت است كه سعي در شناساندن جنبة ادبي شخصيت شـيخ  
علاوه بـر ايـن،   .بهايي كه همان بعد مهجور و ناشناختة  وجود اين دانشمند بزرگ است،دارد

وي نقـد و  هـاي  فارسـي و عربـي او نيـز در تـراز      ميزان تاثير باورهاي شيعي شاعر بر سروده
  .بررسي قرار گرفته است

  
  زندگي .2

شيخ الفقها حسين بن عبدالصمد بن شيخ شمس الدين محمد بن علي بن حسين بن محمد 
از خاندان حارث اعـور همـداني    بن صالح حارث همداني جبل عاملي ، ملقب به شيخ بهائي ،

؛ نقد الرجـال   39ص  : 2ج الجابلقي، :لرجالطرائف المقال في معرفة طبقات ا.( است ) ع(از خواص اصحاب حضرت علي 

پـدرش   1بهاء الدين عاملي در بعلبك به دنيا آمـد  .)  107ص  :طهرانيوطبقات اعلام الشيعه  35ص  :4ج التفرشي، 
از شاگردان برجسته شيخ ثاني بود كه به خاطر آزار شيعيان آن ناحيه توسط دولت عثمـاني  

ابتـدا در  .  ) 892ص  : 2ج القمـي،  الكنـي و الالقـاب   (يـران شـد   و نيز به دعوت شاه طهماسب ، رهسپار ا
قزوين مسكن گزيده و پس از وفات پدر و در پي انتقال پايتخـت صـفويان از ايـن شـهر بـه      

به منصب شيخ الاسلامي و مفتيگري  صفويان رسيد و تا آخـر  . اصفهان ، راهي آن ديار شد 
او . ) 882ص  :2ج حبيب آبـادي،  ، مكارم الاثار ،  347ص ،منجم يزدي، تاريخ عباسي(عمر نيز در اين منصب باقي ماند 

به خاطر جايگاه والاي علمي ، ادبي و ديني خود به شدت مورد علاقه و احترام شـاه عبـاس   

                                                 
داند در حاليكه مولد شيخ را به اشتباه قزوين مي كتاب خود 1263ن سركيس نويسنده كتاب معجم المطبوعات العربية و المعربة در ص يوسف اليا . 1

 . سال دانسته اند  سيزدهكتب تراجم به اتفاق ، سن شيخ را به هنگام مهاجرت به ايران و ورود به قزوين 
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به گونه اي كـه پـس از تـأليف     ) 174ص  ،آذر بيگدلي،آتشكده آذر(اول ، مقتدرترين پادشاه عباسي بود 
قصري به او بخشيد كه امروزه نيز به عنوان يكـي از آثـار تـاريخي     كتاب جامع عباسي ، شاه

وي در اصفهان وفـات يافـت و در    ) 141ص ،شاردن،سفر نامه شاردن (عصر صفوي به يادگار مانده است 
، ريـاض   335ص : 6ج زركلـي، الاعـلام ،  (  .طوس در جوار امـام هشـتم شـيعيان بـه خـاك سـپرده شـد       

:  1طرائق الحقايق ج (ميلادي ميباشد  1630/ هـ  1035خ وفات شيخ بهائي  تاري )59ص  ،هدايت،العارفين

  .) 261ص 

  

  جايگاه ادبي و علمي شيخ بهايي.3
ص : 7ج ،خوانسـاري، روضـات الجنـات   (اگر چه آثار شيخ بهايي را بيش از آن ميدانند كه به شماره درآيد 

اهميت آثار شيخ در آن اسـت  .  اثر است 77، اما تعداد آنچه به دست ما رسيده ، حدود  ) 64
كه آنها را به قصد تدوين كتابهاي درسـي بـراي طالبـان علـم مينگاشـته و در تـدوين آنهـا        

اي كه اين روش پـس از او در مـدارس قـديم     گونهرعايت ميكرده برا  اختصار و سهولت بيان
و مـوش   ،و شكر شير ،نان و پنير ،نان و حلوا  بر كشكول،او ادبي مهمترين آثار . رواج يافت 

:  خلاصـة الحسـاب   :آثار علمي برجستة شيخ نيز به اين قرار است.كليات اشعار است گربه و
تشـريح  ) شـرح   36(در علـم اصـول    زبدة الاصول.  شرح بر آن نگاشته شده 37كه تاكنون 

 7(لغزهاي شيخ بهايي ) شرح  10(در نحو  الفوائد الصمدية) شرح 15(درعلم هيئت  الافلاك
   ). 487ص : ،پاشا ايضاح المكنون (.  )شرح

باعث ارتقاي جايگاه علمي شيخ بهايي ميشود ، جامعيت او در همه  علمي، ةاز جنبآنچه 
اگر چه شيخ در بعضي از اين علوم نبوغ و خلاقيت خاصي به خرج نداد ، امـا از  . علوم است 

ج و غيـر رايـج عصـر    اين جهت از ديگر دانشمندان متمايز است كه نسبت به همه علوم راي ـ
و در كنار شعر و ادب خدمات شاياني بـه معمـاري ،   ا. خود ، آشنائي و شناخت كافي داشت 

وي در ميان مردم  ) .17ص : ،هماييتاريخ اصفهان (نقاشي ، مينياتور سازي وخطاطي ايران كرده است 
در  او كـه  خلاصـة الحسـاب  اي كـه كتـاب    گونـه ارت تمام در رياضيات معروف است ببه مه

دي قزوينـي بـه نظـم درآمـده و     توسط محمد بن مه 1150موضوع رياضيات است در سال 
تاريخ ادبيات در ايران ، (به آلماني ترجمه كرده است  1843آن را در سال  1داني به نام نسلمنرياضي

 او همچنين كتابي در جبر به نام جبر الحسـاب دارد كـه پـر از راه حلهـاي     ) . 351، ص  5صفا ، ج 
ابتكاري و جديد براي حل مسائل پيچيده رياضيات است كه تا زمـان خـودش در عـالم بـي     

                                                 
1  - G.H.F . Nesselmann  
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عامه مردم غرايب بسياري را به  ). 482و  477ص : طوقـان تراث العرب العلمي في الرياضيات و الفلك ، (. نظير است 
. ميداننـد   آن را از آثار شيخ ،يا بشنوندكجا كه امر عجيبي ببينند و او منسوب ميدارند و هر

نقشه و طـرح بنـاي مسـجد شـيخ لطـف االله ،      : برخي از دستاوردهاي علمي وي عبارتند از 
الكين و رعايـا و محـلات   تعيين سمت قبله مسجد شاه اصفهان ، تقسيم آب زاينده رود به م

، منار جنبـان اصـفهان  . متداول است  اي كه اين روش تا زمان ما نيز برقرار و گونهاصفهان  ب
گلخن حمامي در اصفهان كه به حمام شيخ معروف است به طوريكـه آب حمـام بـا    ساختن 

وي از ايـن نظـر كـه پـس از      ) . 303و  304ص  3ج  :مـدرس ، ريحانة الادب(. ست يك شمع گرم ميشده ا
سالها رخوت و ركود علم رياضي در ايران ، اين شاهكارهاي  بزرگ و بي مانند را خلق كرد ، 

  .  م  و تمدن ايران دارد حق بزرگي بر گردن عل
  

  مختصات زباني و ادبي اشعار . 4
  شيوة تصويرپردازي. 1  -4

او بـا آفريـدن   .گريهاي واقعي و حقيقي منحصر ميشـود تصويرپردازيهاي شيخ بهايي به صورت
تصاوير بسيار ساده و در عين حال زيبا و تاثير گذار ،احساسات دروني خود را به مخاطب القا 

او سـفرهايي را كـه    .پرتكلف به دور است صنايعوي از دشواري و به كارگيري اشعار . ميكند
شـاعر  در  . كنـد ايت داشته است، به خوبي توصيف ميبه اماكن مقدسي چون بارگاه ائمة هد

    تصـويرپردازيهاي   ،)ع(خانـدان اهـل بيـت    گونه اوصـاف، عـلاوه بـر ابـراز ارادت بـه     خلال اين
كـه خواننـده را در    اي اين امامان به دست ميدهـد؛ بـه گونـه   اي از آستان هر يك از  ماهرانه

، در زيـارت ايـن امـاكن    و در عين حال حقيقـي و ملمـوس  هاي ماهرانه خلال اين صورتگري
مقدسه با خود همراه كرده و اشتياق به ديدار اين بقـاع شـريفه را بـيش از پـيش در وجـود      

  .انگيزد ايشان برمي
  

  رمز گرايي. 2- 4
مخمـس معـروف شـيخ    «و  »لقاي دوسـت «غزل : شيخ بهايي، بجز دو مورد كلي اشعاربطور
 برخي صـاحبنظران اسـتعارات،   .گونه به دور استبه كار بردن الفاظ و عبارات رمز از »بهايي

  .اند دانسته) ع(هاي موجود در اين دو شعر را در ارتباط با امام زمان ايهامها و رمز
  

  هاي صوريويژگي. 3- 4
  موسيقي. 4-3-1
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موسيقي خارجي كـه  : وسيقي شعري به دو دستة موسيقي داخلي و خارجي تقسيم ميشودم
هـا و   يابد و موسيقي داخلي كـه عـلاوه برآهنـگ درونـي واژه     در قالب وزن و قافيه نمود مي

عبارات كه از حروف تشكيل دهندة آن و نيز نحوة قرار گرفتن اين حروف در كنار يكديگر به 
  ).11ص : الادب و النصوص ،عابدين(يابد ال و محسنات بديعي نيز نمود ميآيد، در صور خي وجود مي

ل ميشـود،  گونه كه ذكـر شـد از وزن و قافيـه تشـكي    در زمينة موسيقي خارجي كه همان
هاي بسيط و روان و نيز قوافي متنوع و در عـين حـال سـاده، مفهـوم     شاعر با استفاده از وزن

ين ريختـه و بـه بيـان مطلـب مـورد نظـر خـود        هـاي آهنگ ـ  مورد نظر خود را در قالـب واژه 
ند، دو به دو رعايـت  ها آنگاه كه توسط شيخ در قالب مثنوي ريخته ميشو اين قافيه.ميپردازد

آيند از قوانين عـروض   قصيده و غزل مي قطعه، دو بيتي، صورت رباعي ،ميشوند و آنگاه كه ب
ت كـه چنـدان مـورد توجـه     موسيقي داخلي از مواردي اس.پارسي به نيكويي پيروي ميكنند

  .شاعر نبوده و در اشعار فارسي و عربي او نمود چنداني ندارد
  

  ها نظام واژه. 2-3-2
هـا    شيخ بهايي اگر چه شاعري طراز اول نيست،اما در نحوة گزينش الفاظ و به كارگيري واژه

او  الفـاظ بـا مضـامين و مفـاهيم مـورد نظـر      .دقت و ظرافت فراواني از خود نشان داده اسـت 
به عنوان مثال آنجا كه شـاعر بـه دنبـال عجـز و لابـه و      .تناسب و هماهنگي دلنشيني دارد 

هـايي   درخواست بخشش گناهان از سوي خداوند به واسطه شـفاعت اهـل بيـت اسـت؛ واژه    
لقاء بار معنايي مورد نظر خود عاطفي، انشايي و دعايي به ياري او مي آيند تا بتواند از عهدة ا

 .خوبي برآيدب

  
  عربي كارگيري واژه هايب. 4-3-3

حقيقت آن است كه شيخ بهايي به هنگام سرودن اشعار فارسي،هرگز نتوانست خود را از قيد 
ي است ئبه همين خاطر است كه اشعار فارسي او نيز آكنده از كلمات عرب .زبان عربي برهاند

يا قصيده از اين شـاعر  خواننده نيز با مطالعة چند غزل .كه از حلاوت و دلنشيني آن ميكاهد
 لغويبه سرعت به اين امر پي برده و ميكوشد از بار معنايي و مفهومي ابيات بيش از  زيبايي 

: برخـي از ايـن واژه هـاي  ثقيـل  عربـي عبـارت اسـت از        .و ساختار ظاهري آنها بهره گيرد
  . ...عسكر و عباد، زهادت، حرمان، معاصي،
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  بياني لوبهاياس.  4-3-4
بياني ، اگرچه اشعار شيخ بهايي در درجه اي ممتاز قرار نگرفته است، امـا   لوبهاياس از جنبة

قدرت تصويرسازي و خيال پردازي شاعر در ساختن برخي تشبيهات و استعارات و نيز توريه 
به عنوان نمونه او گويي كه در برابر يك انسان قرار  .و ايهام در برخي موارد خودنمايي ميكند

نسيمي را كه از سوي كربلا ميĤيد مخاطـب خـويش    »تشخيص«تفاده از صنعتگرفته، با اس
گاهي نيز استفاده از عنصر تكرار اگرچه به تقويت بار معنـايي و  .ساخته و با او سخن ميگويد

موسيقايي كلام مي انجامد، اما در برخي موارد نيز جنبـة افراطـي و غيـر شـاعرانه بـه خـود       
و نيـز   »يارب«گيري مكرر واژة مواردي چون بكار.كلام ميكاهدي ميگيرد كه اين امر از زيباي

در اشعار مربوط به اهل بيت باعث ملال مخاطب و كاهش بـار فنـي و    »الهي الهي «تركيب 
  .هنري كلام ميشود

  
  اييعربي شيخ بهو تشيع در شعر فارسي .5

 -يدانـد  شـعر و شـاعري را دون مراتـب آن جنـاب م     با آن كـه  -نويسنده عالم آراي عباسي
ذوق سـخن پـردازي   باوجود داشتن زبان مادري عربي در ادب پارسـي  معتقد است كه شيخ 

و اشعار آبدار و . بسيار دارد و در فنون سخنوري قصب السبق را از اقران خويش ربوده است 
عـالم آراي  ( معاني رنگين و نكـات دلپـذير و شـيرين از آن جنـاب زبـانزد خـاص و عـام اسـت         

او اگرچه بيشتر عمر خود را در دربارشاهان گذرانيد اما شـعرش هـيچ   .)  157ص  1ج  :،تركمانعباسي
شعر فارسيش در مقايسه با اشعار عربـي او   .به خود نگرفت »اريستوكراسي«گاه رنگ و بوي 

او در مثنوي پيرو مولوي و عطار ، در غزل .  ) 208، ص  1ج  : ،الخفاجيريحانة الالباء( بيشتر و بهتر است 
. باله رو حافظ و سعدي و عراقي و در سروده هاي عرفاني تحت تأثير غزليات شمس است دن

دايـرة المعـارف   .(تصوف و عرفـان اسـت   ،زهد  مذهب ، ويژگي مشترك اشعار بهايي ميل شديد به

بهايي شعر عربي كم گفت به گونه اي كه تاريخ ديواني براي اشعار عربي  .)   669، ص  10تشـيع ، ج  
سـت كـه از   ا ت نرسانيده است و هر آنچـه در دسـت ماسـت قطعـات پراكنـده اي     وي به ثب

او اشعاري نيـز  .ميتوان در كتب تراجم و شرح حال به آن دست يافت كشكول نقل شده و يا
تقريبا بيشتر حجم كليات شيخ بهائي ، اعم از فارسي و عربي را ، اما  1در وصف و مدح  دارد

                                                 
،تضمين قصايد شاعران بزرگي همچون جامي و خيـالي  )سوانح سفر حجاز(،تغزل عرفاني)رثاي پدر(عار ديني،اشعاري عربي نيز در رثاعلاوه بر اش او.  ١

  .وي در اشعار عرفاني خود تحت تاثير ابن فارض است.دارد... و)هرات،طبيعت ،ميوه ها و زنان آن(بخارايي،وصف شهرها
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انديشه تشيع تشكيل ميدهد و در اين زمينه با كميت بن اشعاري در مدح اهل بيت و ترويج 
  : كس كه ميگويدهمان.  ) 208ص  1ج  ريحانة الالباء(زيد اسدي شاعر بزرگ شيعي رقابت ميكند 

-  آل محمد فلَيشهْد الثَّقلان أنيّ رافضي     إن كانَ رفضاً حب  
دهنـد كـه مـن     ، رفض است ، پس جن و انس گواهي) ص(اگر محبت خاندان پيامبر  -

  )156هاشميات كميت ، ص (.رافضي هستم  
در قالبهاي مختلف شعري از جمله مثنوي ، رباعي  براي بيان عقايد مذهبي خويش شيخ

آثار ماندگاري از خود به يادگار گذاشت اما واقعيت آن است كـه  و و غزل طبع آزمايي كرده 
توريه . در ديوان وي ديده ميشود  وضوحموفقيت بيشتري داشت و اين امر بدر قالب رباعي ، 

دينـي و  او احساسـات   .1و ايهام نيز بيشترين سهم  را در بيان موتيفهاي ادبـي شـيخ دارنـد   
. را در نهايت سلاست و شيوايي در اين ساختار به نمـايش ميگـذارد   به اهل بيتخود ارادت 

حجـاز ، بيـت    عراق ، حلـب ، شـام،  اماكن متبركه  سفري طولاني داشته كه طي آن از  وي
: قمي، سفينة البحار ،  236ص : تنكابني؛ قصص العلماء ،  93ص  1ج : ،جزائريالانوار النعمانية ( .المقدس ديدن كرده است 

، مسـافرتي باشـد كـه همـراه      بر روح شاعرترين سفر  اثيرگذارشايد مهمترين و ت )  420ص  1ج
  . شاه عباس به مشهد رفت 

  
   امام علي عليه السلام 5-1

 .ي بنيان كند ئدر سفري به نجف اشرف تصميم گرفت براي زائران حرم مطهر ، كفشداروي 
سرود تا در قسمت بـالايي كفشـداري نوشـته شـود ، كـه تـا امـروز هـم         نيز بيت را دو اين 

  : برجاست 
  فاسجد متذلّلاً و عفِّر خَديك               هذا الافقُ المبينُ قـد لاح لـَديك 

  هذا حرم العزّةِ فاخلْعَ نعليك      ر سينينَ فاغْضُض الطرف بهِ ذا طو
اين افق حقيقت است كه نزد تو آشكار گرديده ، پس خاضعانه سجده كن و گونه برخـاك   -

  . بمال 
اينجا حرم عـزت اسـت ، نعلـين    . از شرم چشم به زير داشته باش . اين جا طور سيناست  -

   ) 453ص  3ج  الاثر خلاصة( . تعلق از پاي بكن 
  

                                                 
  كالداريةفا القلب أطيارها      بنغمة القانون فيها ش:به عنوان نمونه در اين بيت.  ١

نا در الهيـات و  در اين بيت شفا و قانون در عين اين كه به معناي بهبودي يافتن و يكي از آلات موسيقي است در عين حال دو كتاب مشهور ابـن سـي  
  .باشدحكمت و طب نيز مي
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او دو بيت فارسي نيز در كنار  آن دو بيت عربي خود سروده است كه در واقع ترجمة همـان  
اين مساله شيخ نشان دهندة تسـلط و مهـارت او در دو زبـان عربـي و فارسـي      .دو بيت است

  .است
 در حضرت او چه گفت بايد لبيك       اينجا نه سلام رسم باشد نه عليك -

 ادي طور است نگه دار ادب      اين ارض مقدس است فاخلع نعليكاين و -

ميپردازد ) ع(بهايي با بياني بسيار زيبا و لطيف به گونه اي به توصيف بارگاه حضرت علي 
كه گويي خواننده را با خود همراه  ساخته و به سير و سياحت در آن حـرم ملكـوتي  و نيـز    

بهره گرفته و نسيم صبح گاهي  »تشخيص«از صنعت او براي اين كار .سرزمين كربلا  ميبرد
  : را اين گونه مخاطب قرار ميدهد

ــي - ــبو ميرسـ ــبح خوشـ ــيم صـ  اي نسـ
ــرب مي - ــا را طــ ــو جانهــ ــد از تــ فزايــ
تـــو جـــان مبـــتلا  تـــازه گرديـــد از -
ــف مي - ــد لا تخــ ــو نويــ ــد از تــ رســ
بارگـــــاه مرقـــــد ســـــلطان ديـــــن  -
ــه  - ــوثر جرعـ ــوض كـ ــام او  حـ اي از جـ
  

ــدامين م  ــو مياز كــ ــزل و كــ  رســــينــ
ــي  ــر مـ ــو مگـ ــك تـ ــي از ملـ ــرب آيـ  عـ

 تـــــو مگركـــــردي گـــــذر از كـــــربلا
 رســـــي گويـــــا ز درگـــــاه نجـــــفمي

 حيــــدر صــــفدر اميــــر المــــومنين   
ــام او  ــداي نـ ــالم و آدم فـ ــات ص ( عـ  )57كليـ

 
گونـه  والاي حضـرت اين  و بيان جايگاه )ع(ن شاعر در ابياتي درمدح حضرت علي همچني
  :ميسرايد

ــارت - ــاب بص ــرمة ارب ــاك درت س  اي خ
گـــرد قـــدم زايـــرت از غايـــت رفعـــت  -
ــت  - ــك ز مهاب ــل ملائ ــو خي ــة ت در روض
هر صبح كه روح القدس آيد بـه طوافـت  -
  

ــارت   ــو خــم پشــت عب  در تاديــت مــدح ت
 بــر فــرق فريــدون ننشــيند ز حقــارت    

 را بـه اشـارت  گويند به هـم مطلـب خـود    
ــارت   در چشــمة خورشــيد كنــد غســل زي

  )59كليات ص (
  امام حسين عليه السلام. 5-2

از هـم  در اين مستزاد شـاعر  .از اوست) ع(اين رباعي مستزاد براي خادمان حرم امام حسين 
اي كـه   گونـه لويي زيبا به تصـوير كشـيده اسـت ب   جان طبيعت تابداستاني عناصر جاندار و بي

اتي از زمان ومكان فارغ شده و خنكاي بامدادي را احساس ميكند كه در آن انسان براي لحظ
  : فرستادة شاعر پا در ديار محبوب نهاده و با او به بيان راز دل نشسته

  وقت    السحر           يا سعد إذا جزت ديار الاحباب 



                                                                                  92هار ب  – 19شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 308

               

 

  واقض وطري     قبل عني تراب تلك الاعتاب 
  ؤيا     النظر ر    إن هم سألوا هن البهايي فانطق 

  هذا      خبري           قد ذاب من الشوق اليكم قد ذاب 
  اي سعد هرگاه سحرگاهان از ديار دوستان گذشتي ،  -
  . از جانب من خاك آن درگاه را ببوس و حاجت مرا برآور  -
 .اگر از حال بهايي پرسيدند ، آنچه را ديده اي ، بازگو -

  .  از اشتياق به شما آب شده است خبر من اين است كه بهايي : بگو  -
  )  70، ص  7؛ روضات الجنات ج  247، ص  9ج  اعيان الشيعة(

  

  امام رضا عليه السلام. 5-3
شيخ در سفري كه به همراه شاه عباس و با پـاي پيـاده بـه مشـهد داشـت، شـبي در حـرم        

ل خـاموش  در حـا ) قيچي(مشغول عبادت بود كه يكي از خادمان را ديد كه با نوعي مقراض 
شيخ بهايي اين دو بيت را كـه نشـان از قداسـت و پـاكي     . كردن چراغهاي داخل حرم است

  : حرم حضرت رضا در انديشة شاعر دارد به صورت في البداهه سرود
  هر شام و سحر ملايك عليين       آيند به طوف حرم خلد برين

  )57ليات ص ك(مقراض به احتياط زن اي خادم     ترسم ببري شهپر جبريل امين
با حضرت ) ع(م رضا تر به توصيف مناجات يكي از زايران اماشاعر با استادي هر چه تمام

  :گويدميپردازد و مي
  گفت زاري، غريبي       طواف رضا چون شد او را ميسرشنيدم كه مي

  )62كليات ص(من اينجا غريب و تو شاه غريبان        بحال غريب خود از لطف بنگر
اين دو بيت شـيخ  .استرا سروده  مشهور رباعي يك) ع(به زيارت امام رضا در اشتياق او 

اگرچه بسيار كوتاه است اما آن چنان از قدرت خيال بهره دارد كه گويي فيلمي  متحـرك و  
هاي سـخت و  است كه فرستادة بهـايي را نشـان ميدهـد كـه در آن روزگـار مسـافرت      جاندار 

  : ا براي امام حكايت ميكند طولاني به خراسان رفته و اشتياق شاعر ر
  إن جئـت الي طوس فباالله عليك     إن جئت أقص قصة الشوق لديك 

  قـد مـات بهائيك بالشوق إليك           قل      و مـولاي  ضريح  قبل عنّـي 
هرگاه به ديدار من آمدي ، حكايت اشتياق خود را برايت خواهم گفت ، اگـر بـه سـرزمين     -

  . ه خدا سوگند ميدهم طوس رسيدي تو را ب
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بهايي از شدت اشـتياق بـه شـما مـرده     : از جانب من ضريح مولايم را ببوس و عرضه بدار  -
  ) 517، ص  2، فوائد الرضوية ج  13ص  1ريحانة الالباء ج (. است 

  
  امام هادي و امام عسكري عليهما السلام. 5-4

ع مقدسـه شـتافته بـه فراخـور     بهايي در طول سفرهاي متعدد خويش، به زيارت اماكن و بقا
هاي آن وجـود سـابقة قرآنـي    كـه در تصـويرپردازي   حال ، زبان به ترنم اشعاري گشوده است

تحرك  در ميان عناصر جانـدار و  هايي م اين امر در كنار ترسيم صحنه.  واضح و روشن است
رقگـاه  خصوصا آن كه عناصري مانند شتر، شتربان، ق.اي يافته است جان طبيعت نمود ويژهبي
گيري از قـوة خيـال    رهاجزاي محيط زندگي و فضاي پيراموني شاعر نيستند بلكه او با به... و

در راه سامراء اين غـزل را   او به عنوان مثال.  گونه استادانه در كنار هم چيده استآنها را اين
  : سروده است 

  إنَّ قلبي الي الحمي صادي           أسرِعِ السيرَ ايها الحادي 
  مشهد العسكريِ و الهادي           ا ما رايت منْ كثَبٍ و إذ

  نلت و االلهِ خـيرَ إسـعاد          فالثْمَ الارض خاضعاً فَلقد 
  يا سـقاه الاله منْ نـادي          و إذا ما حلَلْـت ناديهـم 

  فاغضُْضِ الطرف خاضعاً ولهاً         واخْلعِ النعلَ إنّه الوادي
  . اربان شتاب كن كه قلب من تشنه ديدار سرزمين يار است اي س -
 اگر از نزديك محل شهادت امام دهم و يازدهم را ديدي ،  -

 با فروتني بر زمين بوسه زن چرا كه به بزرگترين سعادت نايل شده اي  -

  نهادي پا – گرداند سيراب را آنها خداوند كه –نگاه كه در حرم آنها آو  -

  . ا اشتياق ديده فرو افكن و نعلين از پا بيرون آور كه اينجا وادي طور است خاضعانه و ب -
  )  248، ص  9ج  اعيان الشيعة(

قالـب يـك    دريت اهل بيـت را در دل زنـده داشـته    او كه همواره آتش ولا: اهل بيت. 5-5
  : چهارده معصوم اينگونه سروده است مدح چينش ادبي در

 و الغري و الزوراء و كـربلا و سـامراء              في يثرب فـي طـوس  
  في الحشرِ و هم حسبي من أعدائي  لي أربعـةٌ و عشـرةٌ هم ثقتَي 
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 در مدينه و نجف و كاظمين و كربلا و سامرا ، چهارده تن هسـتند كـه در رسـتاخيز پنـاه     -
   ) 247، ص  9يان الشيعة ج ،  اع 516ص  2فوائد الرضوية ج ( . كنند منند و مرا از دشمنانم حفاظت مي

با عباراتي آسان و  اعتقادي راسخ دارد و) ع(او همانند ديگر شيعيان به شفاعت اهل بيت 
  :دارددراز به درگاه پروردگار عرضه مي زودياب و به دور از تصاوير خيالي دور و

  يا رب إني مذنب خاطي             مقصرٌ في الصالحات القرب
  الحٍ            أرجوه في الحشر لدفعِ الكربوليس لي من عملٍ ص

  غير إعتقادي حب خير الوري       وآله  والمرء مع ما أحب
ام و در كارهاي شايسته كه موجبات تقرب به تو را فراهم ميسازند  همانا بزهكار خطاكننده -

  .ام كوتاهي كرده
  .به وسيلة آنها برطرف سازمهاي خود را نجام نداده ام تا بتوانم گرفتارياي ا كار شايسته-
آري عمل شايستة من همانست كه به رسول خدا و خانـدان او معتقـدم و آنهـا را دوسـت      -

  .دارم و اطمينان دارم آدمي با هر چيزي كه دوست دارد محشور خواهد بود
  
   امام عصر عليه السلام. 5-6

قرب حضرت به ذات اقدس ت ومام عصر بهايي به خاطر ارادت فراوان و علم به منزلت والاي ا
ايشان را واسـطه قـرار داده و خداونـد را بـه     » ةو ابتغوا اليه الوسيل«، به مصداق آيه پروردگار

  : ايشان سوگند ميدهد تا از گناهانش بگذرد
 الهــي بــه مهــدي كــه ســالار ديــن اســت
 كــــه بــــر حــــال زار بهــــايي عاصــــي
 ببخشــــا و از چــــاه حرمــــان بــــرآرش

  

ــت     ــين اسـ ــل يقـ ــوايان اهـ ــه پيشـ  شـ
 ســـر دفتـــر اهـــل جـــرم و معاصـــي    
ــارش  ــن شرمســ ــر مكــ ــازار محشــ  ببــ

  )  57كليات ص (

انتظار و شوق ديدار محبوب كه همان حجت خدا و امام  ةاز برخي غزليات شيخ نيز رايح
  :گويدمثل غزل لقاي دوست آنجا كه مي. درسمي غايب از نظر است، به مشام

  رفت صبرم اي ناقه پاي بردار از دست     آتش به جانم افكند شوق لقاي دلدار     
  ريز اي سينه باش افگارا نباشد          اي ديده اشك ميبازان راحت رودر كيش عشق

  )70كليات ص(                                                      

. امام زمان ميداننـد  ةو نيز بسياري از اديبان و صاحبنظران مخمس معروف شيخ را دربار
  :رخي از ابيات نيز تاكيدي بر راي ايشان استمضمون ب

ــه  ــو يگان ــال ت ــاي وص ــه تمن ــي ب ــا ك  اشكم شود از هـر مـژه چـون سـيل روانـه      ت
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 خواهد به سر آيـد غـم هجـران تـو يـا نـه
  

ــانه    ــاق نشـ ــت را دل عشـ ــر غمـ  اي تيـ
  

  جمعي به تو مشغول و تو غايب ز ميانه
  :رديبپايان م و در نهايت غزل خويش را با اين مضامين به

بيچــاره بهــايي كــه دلــش زار غــم توســت 
ــت  ــه دم توس ــت دم ب ــد وي از عاطف امي

  

 ستهرچند كه عاصيست ز خيل و خدم تو 
 بــه اميــد كــرم توســت» خيــالي«تقصــير 

  

  )76و77كليات ص (يعني كه گنه را به از اين نيست بهانه
است و در اشعار ) عج(يفته امام زمان با نگاهي به اشعار شاعر درمي يابيم كه او سخت ش

ترين اي كه از ميان اهل بيت پربسامد گونهبفارسي و عربي خود ايشان را بسيار ستوده است 
  : ابيات و تصاوير خيالي و شاعرانه به آن حضرت اختصاص يافته است 

مان وسيلة الفوز و الا«اي تحت عنوان  يخ بهائي ، قصيدهدر اين زمينه مشهورترين اثر ش 
و از شاهكارهاي شعر بيت  شصت و سهاست كه رائيه ايست در » في مدح صاحب الزمان عج

شاعر در ابتدا اين قصيده در  .آيد شيخ بهايي خصوصا و شعر و ادب شيعه عموما به شمار مي
به سبك شاعران جاهلي كلام خود را با آوردن يك تشبيب يـا مقدمـه غزلـي آغـاز كـرده و      

آغاز قصيده با ايـن  . يده به بيان مقصود و هدف خود اهتمام ميورزد سپس در تنه اصلي قص
  : بيت است 

  1عهوداً بِحزْوي و العزيبِ و ذي قار    سريَ البرقُ منْ نَجد فجدد تَذكْاري 
همان عهد و پيماني كـه   .برقي از جانب نجد درخشيد و خاطرات مرا دوباره زنده كرد  -

  )  218، ص  1كشكول ج (. ذي قار بسته شده بود  هاي حزوي و عزيب ودر سرزمين
كـه در ميـان ايـن ابيـات تغزلـي گـاه بـه        انجامـد   بيت به طول مـي  سيتشبيب قصيده 

ايـن ابيـات از نظـر تصـويرگري و نگارگريهـاي       .تصاويري لطيف و ابتكاري نيـز برميخـوريم  
تغزلـي و   -اييچرا كه مضامين غن ـ.شاعرانه ازقسمت اصلي قصيده داراي غناي بيشتري است

وصف طبيعت به نسبت مضامين مدحي و بويژه مـدح دينـي مجـال بيشـتري بـراي ظهـور       
شاعر در بيت سي و يكم وارد متن اصلي شده و به غرض اصلي  .عناصر ادبي و شاعرانه دارند

در اين چكامه محور عمودي خيال پـا بـه پـاي    .است ميپردازد) ع(كه همان  مدح امام عصر 
آيد و بار معنايي و عاطفي مفـاهيم بـر شـكل ظـاهري      ق معاني پيش ميعاطفة شعري و عم

  : گويد مي شيخ در ادامه .كلمات و ميزان بهره گيري از صور خيال برتري دارد
  علي ساكنِ الغبراء منْ كلِّ ديار               و ظلُّه خـليـفةُ رب العالمينَ 

                                                 
به ضم اول و تسكين ثاني موضعي اسـت در نجـد از   : به آن تشوق ميورزند ؛ حذوي  ناحيه اي است در حجاز كه اكثر شاعران در اشعار خود: نجد  . 1

 . نام موضعي : نام آبي است بين عقبه و قاع در راه مكه ؛ ذي قار : نام سرزميني است ؛ غدير : ديار تميم ؛ عزيب 
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  تَمسك لا يخشي عظائم أوزار                هو العروةُ الوثقي الذي منْ بِذيَله  
  و ألقي إلـيه الـدهرُ مقْود خوار      امام الهدي لاذ الزمـانُ بِـظلِّه 

  بإجـدارِها فاهت إلـيه بإجـدار        و مقتـدر لو كلَّف الصم نـطُْقهَا 
  . ه باشنداو خليفه پروردگار جهانيان و سايه اوست برساكنان اين كره خاكي در هر كجا ك -
  .  او دستگيره محكمي است كه هر كس به آن آويخت ، از گناهان بزرگ پروايي ندارد  -
او امام هدايت است كه زمانه به سايه او پناه برده و روزگار افسار اسب تيز روي خود را بـه   -

  . او داده است 
، بـه  گويي كندخنبه واسطه لياقت خويش امر به س او قدرتمندي است كه اگر ناشنوايان را -

  ) 218ص  1كشكول ج ( . آيند  شايسته ترين شكل به سخن مي
حسـوس اسـت و از   تشبيهاتي كه شاعر از آنها بهره ميجويد غالبا تشبيه محسـوس بـه م  

در ميان  .و نيز ثابت و متحرك طبيعت در كنار هم سود جسته است جان،عناصر جاندار و بي
رود و مـواردي از ايـن دسـت     دريـا،  جان مثل كوه ،بيطبيعت  بسامد استفاده از اين عناصر،

او حضرت را به علم و هدايتگري ميستايد و ايشان را صاحب سرّ خدا در دنيا .  بسيار بالاست
  : و در اين باره چنين ميگويد ميداند

  كغرفـةِ كف أو كَغَمـسةِ منقار     علوم الوري في جنبِ أبحرِ علْمـه 
 الوري ، طود الهدي امام سرِّ االله في هذه الدار             النهي ، منبع و صاحب  

اي ناچيز است كه در  دانش ديگر مردمان در مقايسه با درياهاي علم او ، كف دستي يا ذره -
  . منقار جاي گيرد 

ايشان ، امام مردمان ، كوه بلند خرد ، سرچشمه هدايت ، و صاحب راز خدا بر روي زمـين   -
   ) 219ص  1ل ج كشكو(. است 

، ست كه پا به عالم خاكي نهاده استامام زمان در نگاه شيخ بهايي اگر چه انساني عادي ا
اما به واقع از چنان جايگاه و عظمتي برخوردار است كه عالم ماده به واسطه وجود مبـاركش  

  : بر عالم ملكوت فخر ميفروشد 
  لعلوي منْ دونِ إنكار علي العالمِ ا    بهِ العالم السفلي يعلو و يعتلي 

به واسطه وجود مبارك ايشان بر جهان ملكوت برتـري  ) زمين(بي شك جهان فرودين  -
   ) 220، ص  1كشكول ج (. جويد مي

  : شاعر در ادامه ظهور امام زمان را خواستار گشته و خطاب به حضرتش عرضه مي دارد 
  ها غيرُ دارسِ آثار فلم يبقِ عنْ    أغثْ حوزة الايمانِ و اعمر ربوعه 
ص عبـادااللهِ من كل غاشمٍ    و طـهرْ بلاد االله منْ كل كفّار              و خلِّـ
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 م   وبادرعلي اسمِ االلهِ منْ غَيرِ إنظار     و عجل فداك العالمـونَ بأِسرِهـ
ده به فرياد سرزمين ايمان برس و اماكن آن را آباد كن كه از آن چيزي جـز آثـاري فرسـو    -

  . باقي نمانده
و بندگان خدا را از شر ستمگران رهايي بخش و زمين خدا را از لوث وجـود كـافران پـاك     -

  . كن 
   ) 221ص  1كشكول ج (. درنگ ظهور كن به اسم خدا و بي! ت همه جهانيان اي فداي -

و نيز در قصيده ديگر در مدح ايشان امام را صاحب عصر ، حجت خداوند بر روي زمـين  
   .ين مردمان و مالك قضا و قدر ميداندبهتر

  مـن بمايأبـاه لا يجـري القدَر           صاحب العصرِ الامام المنتظرَ 
  )  159ص  1امل الامل ج (خيرُ أهلِ الأرضِ في كلِّ الخصال              حجةُ االلهِ علي كلِّ البـشَرِ 

گرايي و تصـويرپردازي در شـعر   وجود صور خيالي  از اين دست نشان دهندة وجود ايماژ
شيخ است اما از آنجا كه  هماره سايةنوعي تلاش براي اثبات انديشة ديني و نشـر اعتقـادات   

هاي اديبانه مجـال خودنمـايي   گيني ميكند،كمتر به اين هنرنمائيمذهبي براين تشبيهات سن
گونـاگون از جانـب   مدارانه بهايي به امام زمان و پذيرش كرامـات  در ادامه نگاه ولايت. ميدهد

  : مايد نخداوند به وسيله ايشان و ديگر ائمه رخ مي
  قطب أفلاك المعالي و الكمال          مام بنُ الامامِ بنِ الامامِ الا

  صيرَ الأظلام طبعاً للشعاع          ذو اقتدار إنْ يشأ قلب الطباع 
  )  159همان ص (ذي الجلال  قدرةٌ موهوبةٌ من         و ارتدي الامكانَ برد الإمتناع 

اعتقادي از يك سـو بـه سـاحت بيـان هنرمندانـة       –اين محوريت محتوا و معناي ديني 
ي شـاعر بـه عقايـد    مضامين توسط شاعر لطمه ميزند اما از سوي ديگر ميزان بـالاي پايبنـد  

وجود اين احتمال نيز كه شاعر با دوري از تكلف و تصـنع بـه دنبـال     .دهدشيعي را نشان مي
ساده كردن و قابل فهم نمودن انديشه هاي ديني خويشتن براي همگان اسـت دور از ذهـن   

  )159همان ص (.نمي نمايد
  

  اهل بيت  عليهم السلام. 5-7
گاه كه درخواستي بزرگ دارد، بزرگترين افراد را  كه همان اهل بيت عصمت و شيخ بهايي آن

خدا را به حق  او.ب خويش دست يابدطهارت هستند را واسطه قرار ميدهد تا شايد به  مطلو
  :گونه سوگند ميدهديك يك اهل بيت اين
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ــول  ــي و بتــ ــي و وصــ ــه نبــ ــا رب بــ يــ
ــاد  ــا رب بـــــه عبـــــادت زيـــــن عبـــ يـــ
يـــــا رب يـــــا رب بـــــه حـــــق صـــــادق 
يــــا رب يــــا رب بــــه رضــــا شــــه ديــــن 
ــاتش  ــي و مقامــــ ــه تقــــ ــا رب بــــ يــــ
يــــا رب بــــه حســــن شــــه بحــــر و بــــر 

ــرم   ــدة مجــــ ــين بنــــ ــي را كــــ عاصــــ
ــن   ــش كــــ ــا و خلاصــــ ــف بنمــــ  لطــــ

  
  

         
  

 

ــول     ــبطين رســ ــرب ســ ــه تقــ ــا رب بــ  يــ
ــاد   ــم و رشـــ ــاقر علـــ ــادت بـــ ــه زهـــ  بـــ
ــاطق    ــق نــ ــه حــ ــي بــ ــق موســ ــه حــ  بــ
ــا مـــــن اهـــــل يقـــــين   آن ثـــــامن رضـــ
 يــــــا رب بــــــه نقــــــي و كرامــــــاتش   
ــرور   ــن پـــ ــدي ديـــ ــدايت مهـــ ــه هـــ  بـــ
 ويـــــــن غرقـــــــة بحـــــــر معاصـــــــي را

ــن    ــش ك ــريم خواص ــه ح ــرم ب ــات ص (مح  )28كلي

  

  

  

  

  

 
 

 نتيجه
داني نابغـه  ي زبردست ، فقيهي فيلسـوف و رياضـي  شيخ بهايي  شاعري ذولسانين ، مهندس -

 .است 

بهـايي  . اسـت  فارسـي و عربـي   صاحب اشعار فارسي و عربي و نيز نثر روان به دو زبـان   او -
فضايل و تعاليم  شاعر عقيده است و شعرش را به عنوان ابزاري در خدمت نشر دين و تبيين

شعر عربي شيخ اگر چه اندك اما بسيار پرمايـه و بيشـتر در مضـامين     .دهدقرار مي اهل بيت
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ايـن  .ش بيشتر و بهتر اسـت  سي او در مقايسه با اشعار عربياشعار فار. ديني و مذهبي است 
 .زبانزد خاص و عام بوده و غالبا درونمايه عرفاني و فلسفي دارد  اشعار، 

هـاي   درونمايـه  كنام ـاديني و بيان اشتياق به ايـن   ستايش ائمه هدايت و وصف مكانهاي -
   .درصد بالايي از اشعار شيعي او به مدح امام عصر اختصاص دارد.اصلي شعر بهايي است 

سـاده و در   او با آفريدن تصـاوير بسـيار  . هاي شيخ بهايي حسي و واقعي استتصويرپردازي -
اشعار وي از پيچيدگي و . پردازدد مي، به بيان احساسات دروني خوگذارعين حال زيبا و تاثير

  .صناعات پرتكلف ادبي به دور است
هاي بسيط و روان و نيز قوافي متنوع و در عين ده از وزندر موسيقي خارجي شاعر با استفا -

آهنگـين ريختـه و بـه بيـان مطلـب       هـاي  حال ساده، مفهوم مورد نظر خود را در قالب واژه
شـوند و  در سـاختار ربـاعي ،دو    وي ،دو بـه دو رعايـت مي  ا قالـب مثن ـ ه اين قافيه .پردازدمي

موسـيقي داخلـي از    .كننـد پيـروي مي  بيتي،قطعه ،قصيده و غزل ، از قوانين عروض پارسـي 
مواردي است كه چندان مورد توجه شاعر نبوده و در اشعار فارسي و عربي او نمـود چنـداني   

  .ندارد
ها، دقت و ظرافت فراواني از خود نشان  اژهكارگيري وبهايي در نحوة گزينش الفاظ و ب شيخ -

  .الفاظ با مضامين و مفاهيم مورد نظر او تناسب و هماهنگي دلنشيني دارد.داده است
  .كاهدت كه از حلاوت و دلنشيني كلام مياسئي اشعار فارسي او پر از لغات  عرب -
ت و نيز توريه پردازي شاعر در ساختن برخي تشبيهات و استعاراقدرت تصويرسازي و خيال -

استفاده از عنصر تكـرار اگرچـه بـه تقويـت بـار معنـايي و       . يابد و ايهام در مواردي ظهور مي
افراطي و غير شـاعرانه   انجامد، اما در برخي موارد شعر شيخ بهايي جنبة موسيقايي كلام مي

  .كاهدن امر از زيبايي هنري  سخن او ميگيرد كه ايبه خود مي
  

  منابع فارسي 
آزاد كشميري ، محمد علي، تصحيح ميرهاشم محـدث ،  ،السماء في تراجم العلماء  نجوم -1

  .  1382چاپ اول ، شركت چاپ و نشر بين الملل تهران ، 
آتشكده آذر ، آذر بيگدلي ، لطفعلـي بيـگ ، مقدمـه سـيد جعفـر شـهيدي ، چـاپ اول         -2

  .  1337 – تهران –موسسه نشر كتاب 
دكتر محمد اسـماعيل رضـواني ،   : ، مصحح اعتماد السلطنة   ،  2تاريخ منظم ناصري، ج  -3

  .  1364چاپ اول ، نشر دنياي كتاب تهران ، 
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تاريخ ادبيات ايران از صفويه تا عصر حاضر ، براون ، ادوارد ، ترجمه دكتر بهرام مقدادي ،  -4
  .  1369چاپ اول ، تهران ، 

 بيـك ، نشـر اميـر كبيـر ، تهـران ،      ،  تركمـان ، اسـكندر   1تاريخ عالم آراي عباسي ، ج  -5
1350 .  

  .  قصص العلماء ، تنكابني ، ميرزا محمد ، كتابفروشي علميه اسلاميه ، بي تا  -6
 ، علـي  محمـد  ميـرزا  ، آبادي حبيب ،)  14 و 13 قرن دو رجال احوال در( الآثار مكارم –٧

  .   تا بي ، اصفهان ، اصفهان عمومي هاي كتابخانه انجمن نشر
شاردن ،  ترجمه حسين عريضـي ، چـاپ اول ، نشـر گلهـا ، اصـفهان ،       ،رنامه شاردنسف -8

1379 .  
محمـد  : ،  تصـحيح  ) معصومعليشـاه ( ، شيرازي ، محمد معصـوم   1حدايق الحقايق ، ج  -9

  .   1339 ، تهران ، باراني كتابخانه ، اول چاپ –جعفر محبوب 
  .  1367االله ، انتشارات فردوسي ، تهران ،  ، صفا ، ذبيح 5تاريخ ادبيات در ايران ، ج  -10
قمـي ، شـيخ عبـاس ،نشـر     ، 2، ج  فوائد الرضوية في احوال علمـاء المـذهب الجعفريـة    -11

  .  1367كتابخانه مركزي ، تهران 
، چـاپ ششـم ، انتشـارات شـركت     ) شيخ بهايي ( ، محمد ، بهاء الدين  1كشكول ، ج  -12

  . طبع و نشر ، قم ، بي تا 
، بكوشـش غلامحسـين   ) شيخ بهـايي  ( كليات اشعار و آثار فارسي ، محمد بهاء الدين   -13

  .جواهري ، انتشارات كتابفروشي محمودي ، تهران ، بي تا 
، مدرس ، ميرزا محمد علـي ،  3، ج  ريحانة الادب في تراجم المعروفين بالكنية أو اللقب -14

  . چاپ دوم ، تبريز ، بي تا 
سـيف  : ملا جلال منجم يزدي ، ملاجلال الدين  ، به كوشـش   ةا روزنامتاريخ عباسي ي -15

  .  1366االله وحيدنيا ، چاپ اول ، تهران ، 
،  نصر آبادي ، ميرزا محمد طاهر ، تصحيح وحيـد دسـتگردي ،    1تذكره نصر آبادي ج  -16

  .   1352چاپ اول، كتابفروشي فروغي ، تهران ، 
قلي خان ، به كوشش مهـر علـي گرگـاني ، چـاپ اول ،      رياض العارفين ، هدايت ، رضا -17

  .  1344انتشارات كتابفروشي مخصوص ،تهران ، 
، همايي شيرازي ، جلال الـدين ، بـه كوشـش    ) مجلد هنر و هنرمندان( تاريخ اصفهان  -18

ماهدخت بانوهمايي ، چاپ اول ، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي ، تهـران ،       
1375  .  
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  ه ها مجموع
   اسلام جهان دانشنامه –١
   تشيع المعارف دايرة –٢
  

  منابع عربي
 ،الاسدي،) القيسي ابراهيم بن احمد رياش ابي بتفسير ، هاشم بني مدح في( الهاشميات –١

  .  1906 ،  لندن ، زيد بن كميت
حسـن الامـين ، دارالتعـارف    : ، الامـين ، السـيد محسـن ، تحقيـق      9، ج  هاعيان الشيع -2
  . م  1986/ هـ  1406مطبوعات ، بيروت ، لل
البحرين في الاجازات و تراجم رجال الحديث ، البحراني ، الشيخ يوسف بن احمـد ،  لؤلؤة  -3

  . هـ  1269سيد محمد صادق بحر العلوم ، نشر نعمان ، النجف الاشرف ، : تحقيق 
پاشـا،  ، ون ايضاح المكنون في الـذيل علـي كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب و الفن ـ        -4

  . م  1947/ هـ  1366المعارف ، استانبول ،  ة،  وكالاسماعيل
،  التفرشي ، السيد مصطفي ، مؤسسة آل البيت لاحياء التـراث ، قـم ،    4نقد الرجال ، ج  -5

  . هـ  1418
،  الجالبقي البروجردي ، سيد علي اصغر ،  2طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال ، ج  -6

  . ق . هـ  1410لي ، منشورات مكتبة  آية االله المرعشي النجفي ، قم ، الطبعة الاو
عبدالفتاح محمد الحلـو ، الطبعـة   : ، الخفاجي ، شهاب الدين ، تحقيق  1، ج  ريحانة الالباء -7

  . م  1996/ هـ  1368 الثانية ، قاهرة
، بهاني ، محمد باقرلخوانساري الاص، ا 7روضات الجنات في  أحوال العلماء و السادات ، ج  -8

  . ق . هـ  1392اسد االله اسماعيليان ، مكتبة اسماعيليان ، تهران ، : تحقيق
  .  الطبعة الثالثة، زركلي ، خير الدين ، 6الاعلام ، ج  -9

،  سركيس ، يوسف اليـان ،الطبعـة الاولـي ،     2معجم المطبوعات العربية و المعربة ، ج  -10
  . هـ  1410ي المرعشي ، منشورات مكتبة آية االله النجف

تراث العرب العلمي في الرياضيات و الفلك ، طوقان ، قدري حافظ ، الطبعة الثالثة ، دار  -11
  . م  1963/ هـ  1382القلم ، قاهرة ، 

الطهرانـي ، آغـا   )  د العشـرة الكواكب المنشرة في القرن الثاني بع(طبقات اعلام الشيعة  -12
 . ق . هـ  1373ات جامعة طهران ، طهران ، ، منشوربزرگ ، الطبعة الاولي
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  .م1994، 13الادب و النصوص، عابدين ، ابراهيم و ديگران، وزارة التربية الكويتية ،ط -13
السـيد احمـد   : ، تحقيـق  ) الحر العاملي(،  العاملي ، محمد بن الحسن  1ج  ،امل الآمل -14

  . هـ  1385الحسيني ، الطبعة الاولي ، مكتبة الاندلس ، بغداد ، 
، القمـي، عبـاس ، الطبعـة الاولـي ، دارالاسـوة للطباعـة و النشـر         1سفينة البحـار ، ج   -15

  . هـ ق  1414لمنظمة الاوقاف و الشوؤن الخيرية ، طهران ، 
  .ق . هـ  1358القمي ، عباس ، ، مطبعة العرفان ، صيدا ،   2الكني و الالقاب، ج  -16
 ،المحبي ، محمد امين بن فضـل االله،  ، 3 ج ،الحادي عشر خلاصة الاثر في أعيان القرن -17

  .  هـ 1290 ، بيروت ، خياط مكتبة
، الموسوي الجزائري، السيد نعمت االله ، مطبعـة شـركت چـاپ ،     1الانوار النعمانية ، ج  -18

 . ش . هـ  1339/ ق . هـ  1380تبريز ، 
 
   

  


